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همدان در طول ادوار تاريخي، داراي نقش و موقعيت ممتازي بوده است؛ به خصوص قرار   
گرفتن اين شهر در مسير جاده ابريشم، و محل انشعاب اين جاده به شمال، مركز و غرب ايران 
اهميت ويژه اي را به آن بخشيده است. هر مهاجم و نيرويي كه مي خواست از سمت غرب به 
شمال و مركز ايران دست يابد، بايد از اين گذرگاه مي گذشت؛ به طوري كه وقايع جنگ جهاني 

اول و دوم اين موضوع را به خوبي تأييد مي كند.
ــه طرفداري و  ــرد، در جنگ جهاني  اول، ب ــن موقعيت منحصر به ف ــتن اي همدان با داش  
هواداري از آلماني ها و عثماني ها برخاســت. بلافاصله با نهضت جنگل و ميرزا كوچك خان 
ــه برقرار كرد، و به مبادله اخبار و اطلاعات با آنان پرداخت. در اين زمينه دموكرات هاي  رابط
همدان، نقش برجسته اي داشتند. محمدحسن خان فريدالدوله، كه خود از طرفداران سرسخت 
ميرزا كوچك خان بود، رهبري آنان را به عهده داشــت. در اين گفتار برآنيم، كه بتوانيم روابط 
و همكاري ميان دموكراتها و جنگلي ها، همچنين چگونگي مقابله با انگليسي ها را كاوش كنيم. 
اميد است كه اين نوشته و اشاره، مايه ترغيب و تشويق دانش پژوهان و پژوهشگران درباره تأثير 

نهضت جنگل در ديگر مناطق ايران گردد.

الف) دموكراتها و استبداد صغير
قبل از آنكه وارد موضوع ارتباط حزب دموكرات همدان، كه برخواسته از مجلس دوم و سوم   
بود، با نهضت جنگل شويم، لازم است به روند شكل گيري و نحوه مبارزه آنان با استبداد صغير و 

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و مبارزه با 
نيروهاي انگليسي

m  ابوالفتح مؤمن
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اعاده مشروطيت پرداخته شود.
محمدعلي شاه در ۲۲ جمادي الاول ۱۳۲۶ه  ق به قزاقان تحت فرماندهي بالكونيك لياخوف   
ــوراي ملي را به توپ ببندد. پايداري مجاهدين در مقابل حملات  ــي دستور داد، مجلس ش روس
لياخوف نتيجه اي نبخشيد؛ اما پس از كودتاي محمدعلي شاه، كه به استبداد صغير معروف شد، 
(ج۱۳۲۷/۲ ـ ج۱۳۲۶/۱) جنبش مقاومت در كشور تدريجاً ، شكل گرفت. بدين ترتيب، ايالات 
سر به قيام داشتند؛ اصفهان در دوم ژانويه ۱۹۰۹م به دست بختياريها افتاد. رشت در هشتم فوريه 
از آن پيروي كرد. همدان و شيراز در بيست و پنجم مارس، يكي پس از ديگري به عناوين متعدد 
به قيام برخاستند.۱ از طرف ديگر، خبر اردوكشي مجاهدين گيلان و بختياري ها به سوي تهران، 

جنبش انقلابي همدان، لرستان و ساير نواحي ايران را قوت بخشيد.۲
ــاه، انجمن ولايتي همدان كه از ۱۳۲۵ه  ق رياست آن بر عهدة  به دنبال كودتاي محمدعلي ش  
آيت  االله شيخ محمدباقر بهاري۳ بود، مجدداً فعال گرديد و خواهان اعادة مشروطيت شد؛ به همين 
ــد.۴ اين در حالي بود كه اهالي همدان، براي مقابله با  ــتعفا ش علت فرماندار همدان ناگزير از اس
مستبدان تحت رهبري شيخ محمدباقر بهاري و فريدالدوله گلگون۵، متحد شده و جنب و جوش 

عجيبي بر شهر حاكم شده بود.۶ 
به اين ترتيب، مردم به كمك مجاهدين قفقازي ـ قزويني، اردوي ملي همدان را تشكيل دادند.   
ــركت افواج خوانين قراگزلوي  ــه همدان، به يك احتمال، در قبال ش ــن قفقازي ب ورود مجاهدي
ــت، و به احتمال ديگر، آنان پس از سقوط تبريز به  ــروطه خواهان تبريز بوده اس همدان، عليه مش
دست روس ها به همدان آمدند؛ شايد هم از زمرة مجاهدين گيلاني بوده اند، كه در قزوين مستقر 
ــده بودند. البته در جريان انقلاب مشروطه، عده اي از آذربايجاني ها، امثال نوبري ها در همدان  ش

فعالانه حضور يافتند. روزنامه اثر انقلاب ارگان اردوي مجاهدين همدان، در اين باره نوشت:
گروهي مردمان بصير و دانا محض ارائه طريق از طرف مجاهدان ايران به اين شهر آمده، در رفع 

اختلافات شهر كوشيدند، تحصيل اتحاد نموده و به تشكيل «كميسيون جنگ» اقدام كردند.۷ 
البته حزب سوسيال دموكرات همدان در اين حركت مسلحانه نقش مؤثري داشت. رئيس محلي   

آن محمدحسن خان فريدالدوله بود كه بعدها از همدستان ميرزا كوچك در همدان گرديد.۸ 
عناصر سوسيال دموكرات در جريان قيام مردم عليه استبداد صغير، در آذربايجان و گيلان نقش   
ويژه اي داشتند. بسياري از آنها، كه از اعضاي حزب همت باكو بودند، در اين بحبوحه، حضوري 
ــتند. البته تقسيم مجلس شوراي ملي و افراد سياسي جامعه به دو گروه «دموكرات» و  پررنگ داش
«اعتدالي» از دوره دوم مجلس شوراي ملي مشخص گرديده بود. دموكرات ها افكار تند و انقلابي 
ــت خارجي بودند. در حالي كه  ــريع و فوري در جامعه و سياس ــتند و خواهان اصلاحات س داش
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اعتداليون جزو محافظه كاران بودند. محمدعلي خان فرزين (كلوپ)، نماينده مردم همدان در مجلس 
سوم، از جمله دموكرات هايي بود كه همراه مهاجرين به كرمانشاه و سپس استانبول مسافرت كرد.

ــغول تعليم و  مجاهدين قفقازي و دموكرات هاي همدان، در اردوي ملي به  عنوان معلم مش  
آموزش شدند. مجاهدين مذكور، در قلعه كهنه (دبيرستان امام خميني) اردوگاه خود را برپا كردند و 
تپه مصلي را براي تمرينات نظامي برگزيدند. جمع آوري مجاهدين مسلح، منحصر به دموكرات ها 

نبود؛ چرا كه شيخ محمدباقر بهاري نيز اردويي از مريدان خود فراهم آورد.۹ 
پس از تشكيل اردوي ملي، تلگراف هايي از ايالات و ولايات مبني بر تبريك و اظهار خرسندي   

به كميسيون جنگ ارسال شد.
انجمن ايالتي گيلان ضمن تبريك به برادران غيور همدان خواستار آن شد، كه هر قدر ممكن 

باشد، اعانه ملي و افراد مسلح به اردوي ملي در اطراف تهران كمك شود.۱۰ 
اردوي ملي، ضمن كمك و مساعدت با اردوي اطراف تهران، امنيت شهر همدان را عهده دار   
ــط مجاهدين  ــوي تهران بودند، خبر فتح تهران توس گرديد. آنها در حالي كه آماده حركت به س
ــيد كه همين خبر  ــي و بختياري در روزهاي ۲۵ و ۲۶ جمادي الثاني ۱۳۲۷ه  ق به آنان رس گيلان
ــه در اين مرحله فعال بودند،  ــد، از حركت بازمانند. اعضاي دموكرات هاي همدان ك ــب ش موج
ــن مترجم نظام همداني (مدني)۱۱، محمد يوسف زاده (غمام)۱۲ از شعراي  عبارت بود از: سيدحس
همدان، ميرزا محمدعلي خان فريدالملك، هاشم خان فريدالملك و ابوالقاسم محمودزاده رئيس 
كميسيون جنگ معروف به رئيس المجاهدين. وي همان كسي بود كه رهبري مهاجران را از قزوين 

به طرف غرب در جنگ جهاني اول عهده دار گرديد.۱۳

ب) ارتباط و همكاري دموكرات ها با نهضت جنگل در جنگ جهاني اول
همدان از مشكلات استبداد صغير، كمر راست نكرده بود كه جنگ جهاني اول آغاز شد. اين در   
حالي بود كه دموكرات هاي همدان به امور فرهنگي مشغول بودند. براي نمونه آنها مدرسه نصرت 
را تأسيس كردند. در همين ايام، مردم در اعتراض به رفتار مظفرالملك حاكم همدان بازار و دكان ها 
را تعطيل كردند كه در نتيجه وي بركنار و به جاي او، عباس ميرزا از جانب پدرش، عبدالحسين 
ميرزا فرمانفرما كه والي غرب ايران بود، به عنوان حكمران، راهي همدان گرديد.۱۴ حكمران جديد 
ــت انتظام چنداني به شهر دهد. زيرا فعاليت كنسولگري هاي روس، انگليس، آلمان و  هم نتوانس
عثماني در همدان، براي جذب نيرو و تغيير شرايط به نفع خود، اوضاع شهر را به هم ريخته بود. 
ــوي ديگر، مردم شهر اعم از تحصيل كردگان، فرهنگيان، روحانيون، بازاري و عامة مردم به  از س
دليل نفرت شديد از ظلم و ستم روسيه و انگليس به طور غيررسمي و غيرعلني طرفدار آلماني ها 

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و...
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و عثماني ها بودند. در اين ميان، دموكرات هاي همدان از همه فعال تر و جدي تر بوده، لحظه اي از 
مبارزه با روسيه و انگليس غافل نمي شدند.

حركت نيروهاي روسي به سوي تهران هيجان و اعتراض شديد مردم همدان را موجب گرديد؛   
به نحوي كه آنان در مجامع و مساجد جمع شدند، و در حالي كه دموكرات ها براي آنان سخنراني 
مي كردند با پوشيدن كفن در تلگراف خانه بست نشسته، به اولياي دولت تلگراف فرستادند.۱۵ در 

همين زمان، عده اي از قزاق ها نيز به ژاندارمري پيوستند.۱۶ 
ــتدار به جمع دموكرات ها و قواي ژاندارمري به فرماندهي  ــان االله خان دوس در اين ايام احس  
محمدتقي خان پسيان پيوست تا عليه روسيه به مبارزه بپردازند. سفارت روسيه در ضمن مكاتبه اي 

در ذيقعده ۱۳۳۳ه  ق به وزارت امور خارجه ايران در اين باره نوشت:
ــر و احترام تصديع  ــله مورخ ۱۶ شــوال حــال نمره ۱۷۴ خود با نهايت توقي در تكميل مراس
مي دارد كه از قرار اخبار واصله از همدان فســاد اوضــاع آنجا روزافزون و اگر به همين قرار 
بماند اشــكالات زيادتر خواهد شد. مفسدين با جديت تمام مشغول كار و به آقاي [علي آقا] 
شريعتمدار كه او را مقصر به روس خيلي قرار داده اند تكليف نموده اند، كه يا در عرض يك 
هفته علناً به مسلك آنها داخل شود، يا در صورتي كه نخواهد در منزل خود منزوي بوده [و] 
قطع مراوده، پُلتيكي نمايد، بايد به كلي همدان را ترك كرده، هجرت نمايد. بنا عليه دوستدار 
مراتب را به اســتحضار خاطر مودت مظاهر جناب مســتطاب اجل عالي رسانده، مخصوصاً 
خاطرنشان مي نمايد، كه اگر اولياي دولت علّيه واقعاً قصد دارند كه رفع فساد در همدان شده، 
مشكلات مرتفع گردد، بايد مزيدالدوله، ظهير دفتر، جلال الممالك، رضاخان برهان المتكلمين و 

احسان االله خان از آنجا تبعيد شوند تا اوضاع مساعد شود.۱۷ 
وضع همدان به سبب رفتار كنسولگري هاي اروپايي، به صورت دژهاي مسلح۱۸ درآمده بود،   
ــازي  ــد. در همين اوضاع  (۱۳۳۳ق) روس ها درصدد برآمدند با پاكس كه روز به روز بدتر مي ش
نيروهاي مخالف در راه غرب، از همدان تا عراق و بين النهرين، مسير حركت خود را در حمله به 
عثماني ها و آلماني ها و پيوستن به انگليسي ها هموار سازند. اما در اين ميان نيروي ژاندارمري به 
فرماندهي محمدتقي خان پسيان، كه از آلمان ها هواداري مي كرد، مانع تحقق اين امر شد. آنان با 

اخراج قزاق ها كه رضاخان ميرپنج هم جزو آنها بود، عملاً وارد معركه شدند.
ميروشنكف در اين باره مي نويسد:  

آلمان ها عمليات نظامي مؤثري را در همدان آغاز كردند. در آغاز نوامبر يك واحد ژاندارم به 
سركردگي كلنل محمدتقي خان پسيان با كمك و پشتيباني يك فوج مجاهد به رهبري احسان  االله 
خــان به قزاق هاي ايراني حمله برد. قزاق ها مقاومت نكردند؛ عده اي از آنها فرار كردند و بقيه 
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اسير شدند.۱۹ 
اين نبرد، كه به جنگ تپه مصلي معروف شد، باعث تفوق و كنترل و اداره شهر همدان به دست   
ژاندارم ها گرديد. از سوي ديگر حضور احسان االله خان و ديگر آزادي خواهان در همدان، براي مبارزه 

با روس ها، نشان از ارتباط و همبستگي اين نيروها ـ هر چند مقطعي ـ با هم در همدان دارد.
ــان االله خان و محمدتقي خان  رضاقلي قائم مقامي، كه خود در جنگ تپه مصلي در كنار احس  

حضور داشت، در اين باره مي گويد:
ياور محمدتقي خان با جوانمردي و احترام زياد فرماندهي قواي قزاق [همدان] را به تسليم   
اسلحه و مهمات و رفتن به مركز دعوت نمود، ولي افسران قزاق ضمن جواب توهين آميز به 
تحويل سلاح راضي نشدند. با اين حال ياور مذكور توهين كتبي سرتيپ محمود آقا و افسران 
قزاق را ناچيز پنداشته، بار ديگر با احترام بيست ساعتي به آنها مهلت داده بود كه بدون زد و 
خورد سلاح را تحويل دهند. انجام اين تكليف بر فرماندهان قزاق بسيار سنگين بوده و ميسر 
نمي شد... خواهي نخواهي محل سكونت خود يعني كاروانسراي بزرگ در ريشه تپه مصلا را 
سنگربندي و استحكامات جنگي آماده  نموده و چون سمت را از شمال تپه تصور مي كردند، 
ــرافتمندي  ــد. ياور محمدتقي خان از نظر ش ــر جبهه خود را در همان ســمت قرار دادن منظ
نمي خواســت با قهر غلبه حريف را سركوب نمايد، ليكن چون دو مرتبه به آنها پيشنهاد داده 
بود، از تسليم اسلحه خودداري نمودند، ناچار نقشه تعرض و تهاجم خود را طرح كرده با حال 
تأسف وظايف واحدهاي مهاجم را تعيين كرد. در ساعت اتمام مهلت سه بعد از نصف شب از 

سمت شمال تپه مصلا همان طور كه قزاق ها در انتظار بودند، حمله شروع شد.۲۰ 
پس از حمله، قزاق ها شكست خوردند؛ تعدادي از فرماندهان آنان از جمله رضاخان ميرپنج   
به منازل علماي همدان پناه بردند. در نهايت با وساطت روحانيان قرار بر اين شد كه همدان را به 
سوي قزوين ترك نمايند.۲۱ به دنبال آن، همدان عملاً در اختيار محمدتقي خان پسيان و مجاهدين 

دموكرات كه نقش موثري داشتند، قرار گرفت.۲۲ 
چند ماه پس از اين فتح و پيروزي از طرف كلنل محمدتقي خان پسيان، عده اي از دموكرات هاي   
همدان كه از افرادي هم چون ميرزا حسين خان معاون، لاهوتي و ميرزاده عشقي در آن عضويت 
ــتند، مأمور شدند از راه زنجان، خلخال، طارم و انبارلوي گيلان به جنگل عزيمت و با ميرزا  داش
ــن اولين تماس مجاهدين و دموكرات هاي  ــان ارتباط برقرار كنند.۲۳ به احتمال زياد اي كوچك خ

همدان با ميرزا كوچك خان است.
ــن خان معين الرعايا و اسمعيل خان، خواهرزاده ميرزا كوچك خان، به  در اواخر ۱۳۳۳ه  ق حس  
ــلماً همراه با انتقال اطلاعات  ــي از جنگل قهر كرده به همدان رفتند.۲۴ حضور اين افراد، مس علل

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و...
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ــتر  ــناخت مردم از ميرزا و جنگل را بيش و اخبار نهضت جنگل به مردم همدان بوده، آگاهي و ش
مي كرد. از طرف ديگر، ايوانف در كتاب انقلاب مشروطيت ايران آورده است:

افسران آلماني توانستند، كوچك خان را راضي كنند تا چند دسته مجاهد به كمك واحدهاي 
آلماني و عثماني كه در حوالي همدان و كرمانشاه فعاليت مي كردند، بفرستد.۲۵ 

ــتي اين مطلب، در منابع ديگر مطلبي نيامده است. همچنين اسناد و  ــتي يا نادرس درباره درس  
مدارك معتبري براي تأييد يا ردّ آن يافت نشد. شايد منظور ايوانف رفتن حسن خان معين الرعايا و 

اسمعيل خان جنگلي به همدان است.
به دنبال تسلط محمدتقي خان و دموكرات ها بر همدان، روس ها درصدد برآمدند با تصرف اين   
شهر به سوي كرمانشاه و بين النهرين حركت كنند. از همين رو به همدان هجوم آوردند، ولي در گردنه 
آوج تا همدان با مقاومت نيروهاي ژاندارمري، دموكرات ها و افرادي كه تحت رهبري محمدتقي خان، 
احسان االله خان و حاجي محمدجعفر كنگاوري بودند روبه رو شده، در چند مورد عقب نشيني كردند.۲۶ 
در اين هنگام دموكرات ها به رهبري فريدالدوله عليه روسيه و انگليس دست به تبليغات گسترده زدند، 
تا جايي كه كنسولگري آنان در همدان مجبور شد از استخدام و جذب نيروهاي عشايري و بومي 
منطقه صرف نظر كند.۲۷ ناگفته نماند، كه در اين برهه، دموكرات ها به منزلة ستاد تبليغاتي نيروهاي 
مجاهدين و ژاندارم ها عمل مي كردند و با در اختيار داشتن روزنامه هاي محلي، اين مسئوليت را به 
ــي در  خوبي انجام مي دادند. علي رغم تمام تلاش هاي مجاهدين و قواي ژاندارمري، نيروهاي روس
۱۱ صفر ۱۳۳۴ه  ق/۲۶ آذر ۱۲۹۴ش همدان را به تصرف خود درآوردند. دموكرات ها، نظير ميرزاده 
عشقي، هاشم خان فريدالملك، محمد شفيع تاجر همداني، فتح السلطنه همداني و... به مهاجرين 
در كرمانشاه پيوستند. چندي بعد بعضي از آنها رهسپار استانبول شدند. احسان االله خان نيز به تهران 

برگشت و وارد كميته مجازات گرديد.
روس ها در ايام تصرف همدان مرتكب فجايعي شدند، كه تاريخ از بيان آن شرم دارد. در سال   
۱۳۳۴ه  ق در همدان شايعه شد، كه قزاق هاي روس دو دختر ايراني را در همدان به زور گرفتند، و 
بر آن ها لباس قزاقي پوشانده اند و مي خواهند از راه رشت و انزلي به روسيه ببرند. شايعه اين خبر 
در ميان جنگلي ها باعث هيجان و ناراحتي آنان شد. بنابراين ميرزا كوچك خان تصميم گرفت به 
خطوط ارتباطي روس ها حمله كند. جنگلي ها در قرية خمام، بين رشت و انزلي، شبانه به نيروهاي 

روسي حمله كرده، چند نفر از قزاق ها را كشتند.۲۸ 
ــان از  اين عمل ميرزا كوچك خان، علاوه بر اين كه باعث ترس و رعب روس ها گرديد، نش  
ــاس مسئوليت ميرزا نسبت به مردم همدان دارد كه بالطبع گرايش مردم را به سوي نهضت  احس
جنگل بيشتر ساخت و از طرف ديگر ارتباط و هماهنگي بين مجاهدين و هواداران ميرزا در همدان 
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را دوچندان كرد؛ چنانكه ميراحمد مدني در خاطراتش از مبارزه مردم همدان به عنوان جنگلي هاي 
همدان ياد مي كند.۲۹ 

ــويكي روسيه در اكتبر ۱۹۱۷م و تغيير رژيم سياسي اين كشور، سربازان  با وقوع انقلاب بلش  
و قزاق هاي روسي ناگزير از ترك ايران شدند. آنها به صورت پراكنده از همدان خارج مي شدند. 
در اين بي نظمي، بازار شهر همدان در آتش سوخت. خبر آتش سوزي همدان، بلافاصله از سوي 
ــد براي جلوگيري از تكرار اين  ــيد كه موجب ش دموكرات ها و هواداران ميرزا به گوش وي رس

وقايع، ميرزا تدابير خاصي را بيانديشد.۳۰ 
نحوه ارسال پيام هاي دموكرات ها و طرفداران ميرزا در همدان كه بيشتر از طريق تلگراف خانه   
شهر صورت مي گرفت، موجب گشت دنسترويل، فرمانده انگليسي، در آنجا جاسوساني بگمارد. 

درباره اين موضوع، در جاي خود اشاره خواهد شد.
وجود نيروهاي روسي در همدان و استفاده آنان از گندم و مواد غذايي، قحطي و پريشان حالي   
ــدان اين ديار اعم از زن،  ــه وجود آورد. تا جايي كه گروهي از فقيران و نيازمن ــهر را ب مردم اين ش
مرد، بچه و جوان به گيلان كوچيدند. «هيأت اتحاد اسلام» به منظور ساماندهي اين مهاجران همه 
مساجد، تكايا، بقاع و اماكن عمومي، حتي خانه هاي بعضي از اشخاص را مرمت كرده و مهاجران را 
به تناسب جمعيت كه علاوه بر همدان از كردستان و قزوين نيز آمده بودند، جاي داد. در هر نقطه، 
ــد تا امور فقراي حوزه خود را اداره نمايند. در همين  چند نفر به عنوان معتمد محلي، تعيين مي ش
سال، پرورشگاهي نيز براي يتيمان داير گرديد، و بسياري از كودكان يتيم را كه پدر و مادر آنها در 
حين مهاجرت به گيلان، در بين راه، از گرسنگي مرده بودند، در آن اسكان يافتند.۳۱ به اين صورت 
ــدند، و از سوي جنگلي ها مورد لطف و محبت  ــاكن ش گروهي از فقرا و مردم همدان در گيلان س

قرار گرفتند.
ــيه، و خروج اكثر نيروهاي روسي از همدان و كشور، انگليسي ها،  با وقوع انقلاب اكتبر روس  
ژنرال دنسترويل را به همراه نيرو و تسليحات و وسايل جنگي از طريق بغداد، همدان و قزوين 
ــهر براي مردم همدان مصيبت ديگري بود  ــوي گيلان اعزام كردند.۳۲ ورود اين نيروها به ش به س
كه با مقاومت و مخالفت شديد اهالي مواجه شد. دنسترويل مأموريت داشت، ضمن جمع آوري 
سربازان روسيه در غرب ايران، عليه بلشويك ها در گيلان و قفقاز عملياتي انجام دهد. او در ۱۳ 
ــر از يك ماه، خود را به  ــوي ايران حركت كرد، و در مدت كمت ــع الاول ۱۳۳۶ از بغداد به س ربي
ــاند؛ اما مجاهدين جنگلي و ميرزا كوچك خان مانع پيشروي آنان شده، آنها را وادار به  انزلي رس
عقب نشيني به سوي همدان كردند. بازگشت نيروهاي انگليسي به همدان، نه تنها با استقبال مردم 

روبه رو نشد، بلكه اهالي با وحشت و نفرت به اين مهاجمين نگاه مي كردند:
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ورود ما شهر را به هيجان و غليان انداخت، و شايعاتي در شهر منتشر شد، مبني بر اين كه ميرزا 
كوچك خان ما را در رشت نگاه داشته و پس از اخذ طلا و نقره و اشياء قيمتي ترحماً مرخص 
كرده است. به ما به چشم شكست خورده و مغلوب نگاه مي كردند، و خيال اين كه زودتر ما 
را از شهر بيرون كنند، اين دفعه قوي تر شده بود. با شرايط موجود، تصميم بيرون كردن ما از 
شهر از طرف اهالي ممكن بود توليد زحمت نمايد، زيرا مجالس ميتينگ در مساجد منعقد كرده 

و قطعنامه شديداللحن به ديوار مي چسبانند.۳۳
در بين مخالفان انگليسي ها در همدان، فعاليت و تبليغات دمكرات ها به رهبري محمدحسن   
ــت، از اهميت خاصي برخوردار بود.  ــه، كه با ميرزا كوچك خان مكاتبه و مراوده داش فريدالدول
ــي از حضور نيروهاي بيگانه  ــكلات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي همدان را ناش آنان تمام مش

مي دانستند. به همين سبب ژنرال دنسترويل اعلاميه اي خطاب به مردم همدان صادر كرد:
توقف انگليس ها در اينجا موقتي خواهد بود، و ابداً خيال ندارد در اين ناحيه ايران مدت مديدي 
اقامت نمايند. اقامت موقتي انگليس جهت عمليات قواي ترك ها بي نهايت لازم است. در كلية 
ممالك و نواحي اولين وظيفه ما امداد و مساعدت با اهالي بوده و به هر كجا كه بيرق انگليس 
ــد. ما گندم را خريداري  ــام آزادي و صلح و رفاه عمومي به احتزاز درمي آي وارد شــود، به ن
نمي  كنيم، و برخلاف با تمام قواي خود با قحطي زدگان مساعدت مي نماييم. قيمت هاي سنگين 
كنوني جنس به واسطه خريداري جنس از طرف ما نيست، زيرا ما گندم خريداري نمي كنيم، 
بلكه ترقي قيمت جنس به واسطه عمليات دستجات دموكرات ها است، كه انبارداران و خبازان 
را بي جهت مرعوب كرده و وادار مي كنند كه مظنه جنس را به طور مصنوعي بالا برده و مردم 

را بر عليه ما برانگيزانند.۳۴ 
به دنبال اين اعلاميه، دموكرات هاي همدان نيز بيانيه اي منتشر و اعلاميه مزبور را محكوم كردند.   

در اين بيانيه، خطاب به مردم همدان آمده بود:
ژنرال انگليسي مي گويد كه براي صلح و رفاه عمومي به اينجا وارد شده است، آيا ما از ايشان 
خواهش كرده بوديم؟ بهتر است اين صلح و رفاه را در مملكت خودشان برقرار نمايند. ما كه 
تاكنون در اين زمينه از آنها تمنايي ننموده ايم. ايران در يك موقعي متمدن بود، كه انگليس ها حتي 
معناي آن را نمي توانستند بفهمند. به علاوه ما احتياجي نداريم كه از [كسي] چيزي بياموزيم.۳۵ 

آن چه بيش از هر چيزي مايه نگراني و ترس انگليس ها شده بود، طرفداري مردم از نهضت   
جنگل و ارتباط دمكرات ها با ميرزا كوچك خان بود.

در شهر همدان عده زيادي بودند كه هواخواهي از حضرات [نهضت جنگل] مي نمودند و يكي 
ــان مي دانستند، كه ما را از شــهرها اخراج كنند... در طبقات اعيان و  از وظايف عمده خودش
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ممتازه هم ميرزا كوچك خان طرفداراني پيدا كرده و عمال و آژانس هاي او در قزوين و همدان 
و ساير شهرها با نهايت جديت مشغول تبليغ و كار بودند. ميرزا كوچك خان را در واقع ناجي 

ايران دانسته و يقين داشتند كه قواي اجانب را از مملكت بيرون خواهد كرد...۳۶ 
دنسترويل بعد از استقرار در همدان، درصدد برآمد با تشكيل يك شعبة اطلاعاتي، جاسوسان   
خود را در ادارات و مكان هاي حساس جا دهد. او اين مأموريت را به كاپيتان سااوندوس واگذار 
كرد، كه وي نيز به خوبي از عهدة كار بر آمد. يكي از جاهايي كه جاسوسان دنسترويل به شدت 
فعال بودند، تلگراف خانه همدان بود. آنها به اين وسيله به تمام اسناد و مكاتبات مردم همدان و 

دمكرات ها با نهضت جنگل و ديگر آزادي خواهان دست يافتند:
ــر زده باشــد، تلگرافات او را  ما بدون اين كه خيانتي از طرف اعضاي تلگراف خانه همدان س
ــه مي كرديم وليكن تلگرافات  ــم. بعضي از تلگرافات او را كه معمولي بود ترجم مي خواندي

رمزدار همين طور كشف نشده مي ماند.۳۷ 
بعد از آن، دنسترويل درباره ارتباط دموكرات ها با نهضت جنگل مي گويد:  

تقريباً هر روز از طرف آنها به عنوان ميرزا كوچك خان از يك طرف و سفارت عثماني از طرف 
ديگر مراسلاتي فرستاده مي شد، و كليه آنها به دست من مي رسيد.۳۸ 

در يكي از اين مراسلات كه از طرف دموكرات ها به ميرزا كوچك خان ارسال شده بود، چنين   
آمده است:

انگليسيها در اينجا توقف دارند، و عده آنها خيلي قليل است، با اجازه و موافقت شما مي توانيم 
بر عليه آنها قيام كرده و به كلي آنها را نابود نماييم، ولي در اين عمل كمك شما خيلي لازم 
اســت زيرا ما در اينجا مرد جنگي خيلي كم داريم، و انگليسيها خوب مسلح هستند. اهالي و 

رؤساي شهر عموماً طرفدار شما هستند و ما منتظر اشاره شما هستيم. پول ما هم كم است.۳۹ 
با وجود اين، درباره اين كه آيا ميرزا كوچك خان به تلگراف و مراسله دموكرات هاي همدان   
ــت، اما در همين زمان، اهالي و دموكرات هاي  ــندي در دست نيس جواب داده يا نه، مدرك و س
همدان به مقابله با انگليسي ها پرداختند؛ حتي شبانه به محل استقرار نيروهاي انگليسي تيراندازي 

كردند. دنسترويل در اين باره مي نويسد:
شايعات متعدد شهرت يافته بود كه شايد چندان هم بي  اساس نبود؛ مبني بر اين كه تصميم گرفته اند 
به هيأت نظامي انگليس حمله كنند... ولي گويا مراقبت هاي دائمي و شبانه روزي ما مانع پيشرفت 

خيالات آنها بوده و به  آنها اجازه نمي داد كه سوءقصد خودشان را نسبت به ما علني كنند.۴۰
ــان از ميرزا  ــري از هواداري و طرفداري آن ــذب مردم همدان و جلوگي ــي ها براي ج انگليس  
كوچك خان، برنامه هايي را به اجرا گذاشتند. از جمله برگزاري مسابقه بازي فوتبال با جوانان شهر، 
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كه البته اين ترفند، آنها را در رسيدن به هدفشان چندان ياري نكرد. آ نان براي ارتباط با رؤساي شهر 
ــدن به دموكرات ها توسط شعبة اطلاعات به جمع آوري اطلاعات درباره سياسيون،  و نزديك ش

دموكرات ها و اهالي همدان پرداختند:
با وجود يك چنين شعبه اطلاعات و مهارتي كه در تهيه اخبار پيدا شده بود، به دست آوردن 
اسناد و مدارك مثبته كه معرف خصوصيات اخلاقي و خط مشي واقعي اعضاء كميته دموكرات 
باشــد، كه تحت سرپرستي فريدالدوله است، چندان اشــكالي نداشت. مكاتبات آنها هميشه 
روشــن و نزديك به حقيقت بود و من مي توانستم از نوشته هاي آنها استفاده كرده و از جريان 

واقعي سياست محلي مطلع باشم.۴۱ 
ــعي كرد، به بهانه صرف چاي با رؤساي شهر و اعضاي دموكرات ها باب  ــي س ژنرال انگليس  
ــايد، تا بتواند به نحوي آنها را جذب يا حداقل از مخالفت آنان جلوگيري  مراوده و مذاكره بگش
ــيون و دموكرات هاي همدان نه تنها براي مدت مديدي به دعوت هاي وي پاسخ  نمايد، اما سياس
مثبت نداده و به هيچ ملاقاتي راضي نشدند، بلكه از طريق روزنامه هاي اتحاد، اكباتان، افسانه و... 

عليه انگليسي ها به مبارزه شديد مطبوعاتي و تبليغاتي دست زدند.۴۲ 
دنسترويل پس از مدت ها تلاش، براي اولين بار با نظام السلطان، حكمران همدان ديدار كرد.   

او درباره نظام السلطان كه يكي از دموكرات هاي افراطي بود، مي گويد:
در جامعه معروف شده بود كه از افراطي ترين دموكرات ها مي باشد و حتي در مصاحبه و مكالمه 

جلوتر رفته و رنگ آنارشيستي به خود داده بود...۴۳ 
در اين ملاقات نظام السلطان از تعداد نفرات و تجهيزات و مدت اقامت انگليسي ها سئوال كرد،   
كه در واقع يك بازجويي دوستانه بود كه البته به مذاق دنسترويل خوش نيامد و در عوض ژنرال 

صحبت را به نهضت جنگل و ميرزا كوچك خان كشاند و اظهار داشت: 
ميرزا كوچك خان آدم خوبي است، و با اين كه درباره مسائل با او موافقت نظر ندارم، معذالك 
من او را پسنديده ام. گمان مي كنم علت اختلاف نظر ما هم اين باشد كه تا امروز موفق نشده ايم 
حضوراً و بدون واسطه با او ملاقات و مذاكره نماييم. اگر ممكن مي شد و ما همديگر را ملاقات 
مي كرديم، من يقين داشتم كليه اختلافات موجوده مرتفع مي شد، تصور مي كنم حضرت اشرف 
با نظريه من راجع به او موافق باشيد. سئوال من همانطور كه انتظار داشتم از طرف او با اظهار 

تنفر تلقي  نشده، ليكن معلوم بود كه كراهت و نفرت او از روي عقيده نيست.۴۴ 
ــت كه حاكم از روي  ــترويل از علاقه و گرايش حاكم به ميرزا آگاه بود. ولي دانس ژنرال دنس  
ــانس  ــان نمي دهد. از طرف ديگر، عنوان مي كند كه ما ش مصلحت و ترس به ميرزا علاقه اي نش
ــت  آورده ايم حكومت مركزي با نظر اين افراد [مبني بر طرفداري از نهضت جنگل] موافق نيس
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وگرنه ما دچار مشكل حادي مي شديم.
ملاقات بعدي دنسترويل با اميرافخم شوريني، از خوانين قراگزلوي همدان بود كه براي حفظ   
منافع و مصلحت انديشي طرفدار روس ها و انگليس ها بود تا جايي كه وي در زمان تسلط روس ها 
ــد.۴۵ امير افخم، به شدت مخالف دموكرات ها بود و  ــوي آنان حكمران همدان ش بر همدان از س
مي كوشيد بزرگان همدان را به سوي انگليسي ها جذب نمايد. از طرف ديگر، دنسترويل نيز تلاش 

مي كرد، دموكرات ها را به سوي خود جذب كند، اما تلاش او سودي نبخشيد.
ــبات حسنه با عموم  ــتي ما موفق خواهيم شــد مناس ــتقرار اين دوس اگر خيال كنيم كه با اس
دموكرات ها برقرار نماييم اشتباه رفته ايم زيرا اين پيش آمد ساير دموكرات ها را بر عليه دوستان 

ما به قيام واداشته است.
ــرزا و دموكرات ها را  ــداران مي ــي عكس العمل طرف ــاي افراد متعدد با ژنرال انگليس ديداره  

برانگيخت، به گونه اي كه اخطارنامه هايي براي اين افراد فرستاده شد:
يكي از رؤساي ادارات مهم محلي كه با من دوستي و مراواده دارد به ملاقات من آمده، ضمناً 
ــته بود ارائه داد. متن مكتوب با جوهر سرخ (علامت  مكتوب تهديدآميزي را كه دريافت داش
خون) نوشته شده بود، و مارك كاغذ هم گراور يك ماوزر [نوعي تفنگ] بود. در ضمن مكتوب 
نوشته شده بود، همه فهميده اند، كه او خودش را به انگليسي ها فروخته و پول گرفته است و 

چنانچه در ديد و بازديد با فرمانده انگليسي مداومت نمايد كشته خواهد شد.۴۶ 
ــعي كرد با كمك هاي ناچيزي به قحطي زدگان همدان، نظر  ــي در اين برهه س فرمانده انگليس  
ــگرد نيز ناكام ماند. زيرا كمك هاي غذايي ميرزا  ــوي خود برگرداند، اما اين ش عامه مردم را به س

كوچك خان به مردم همدان۴۷، فعاليت و تبليغات انگليسي ها را به كلي خنثي ساخت.
ماژور دنسترويل پس از مدت ها تلاش، دموكرات ها را متقاعد كرد كه دعوت او را قبول كنند   

تا شايد از حمايت و تبليغات آنان به نفع ميرزا كوچك خان و نهضت جنگل، جلوگيري نمايد:
ــيون محل رضايت نمي دادند كه به دعوت من براي صرف چاي حاضر شوند،  مدت  ها سياس
ــه نفر حضور به هم رسانده و در دست آخر هم فريدالدوله ليدر  وليكن رفته رفته دو نفر و س

قهار آنها با شرف حضور خود ما را مفتخر و سرافراز نمود.۴۸ 
با توجه به  اسناد و مداركي كه ژنرال انگليسي از مكاتبات دمكرات ها با ميرزا كوچك خان به   

دست آورده بود، سعي كرد به هنگام مذاكره، آنان را مجاب و تحت تأثير سخنان خود قرار دهد:
با يك چنين اطلاعات و مدارك صحيح و معتبر من خودم را براي پذيرايي مهمانان كه جهت 
ــد، حاضر كرده بودم. در موقع يكي از تشــريف فرمايي ها مهمانان يعني  صــرف چاي مي آمدن
قريب دو سه ساعت به ورود آنها مانده و مراسله كه نظير مكاتيب سابق الذكر [مكاتبه با ميرزا و 

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و...
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عثماني ها] بود آوردند. من مضمون هر دو مراسله را مطالعه كردم، و بعد براي پذيرايي واردين 
حاضر شدم. در اين كه مهمانان من به من دروغ مي گفتند، ابداً ترديد نبود و حق هم داشتند. اگر 
آنها صادق ترين مردمان دنيا هم بودند، قطعاً در اين موقع در جواب سئوالات من ناچار مي شدند، 

دروغ بگويند، زيرا اگر مي خواستند حقيقت را اظهار نمايند براي مقصود اصلي آنها مضر بود.
دنسترويل در اين ميهماني پس از صحبت راجع به سردي هوا و تلفات قحطي، موضوع ميرزا   

كوچك خان را پيش كشيد و گفت:
به طوري كه شهرت پيدا كرده است و من هم شنيده ام گويا شما نسبت به هيأت ما خصومت 
مي ورزيد، پر واضح است كه من نسبت به شايعات و اخبار بي اساس نمي توانم اهميتي بدهم. 
ولي نســبت به  اطلاعات صحيح و با اساس البته كاري نمي شود كرد... البته شماها با نظرات 
ــيد. شــما  ميرزا كوچك خان همراهي و موافقت داريد، و علت هم ندارد كه با او همراه نباش
دموكرات هستيد او هم از قراري كه شنيده مي شود، از هر دموكراتي دموكرات تر است. شايد 
شــما تصديق كنيد، كه من هم دموكرات هســتم، زيرا من نماينده تنها حكومت دموكراســي 
عالم مي باشم. ولي او اشتباه مي كند، كه با ما از در خصومت داخل شده و راه ما را به طرف 
دريا مسدود نموده. من يقين دارم عاقبت مضار اين سياست متوجه خود او خواهد شد... چه 
شايعات بي اساسي! چه افكار وحشيانه! چگونه ما مي توانيم با ميرزا كوچك خان همفكر باشيم، 
در صورتي كه او مظهر انقلاب و هرج و مرج است و ما طرفدار نظم و آسايش عمومي، ولي 
شما با كمال شدت بر عليه ورود و  اقامت ما در اين جا اعتراض و پروتست كرديد و من براي 
اثبات بيانات خود دلايل و مدارك مثبتي در دست دارم وانگهي از قطعنامه و بيان نامه هاي شما 
پرواضح است كه شما تصميم گرفته ايد ما را در رختخوابمان به قتل رسانده و نابودمان كنيد، و 

جنگلي ها هم يقيناً در اين عمل با شما همراهي خواهند كرد.۴۹ 
سخنراني و تهديدات زيركانه دنسترويل كوچك ترين تأثيري در روحية مبارزه جويي دموكرات ها   

عليه انگليسي ها و طرفداري از ميرزا كوچك خان نداشت. ژنرال به اين امر اعتراف دارد:
ــته باشــد ولي در هر صورت  عقيده ندارم كه اين قبيل صحبت ها براي دموكرات ها فايده داش
آنها از اظهار اينگونه مطالب خيلي خوشوقت و مسرور بودند و يقيناً هم پيش خودشان اظهار 
خوشوقتي مي كردند كه چگونه ژنرال انگليسي اين مزخرفات و لاطائلات آنها را راجع به اظهار 

نفرت از ميرزا كوچك خان و عدم عذرخواهي آلمان ها و ترك ها شنيده و باور كرده!۵۰ 
در اين زمان انگليسي ها بعد از مدت ها، خود را براي مقابلة جدي با ميرزا كوچك خان و نهضت   
جنگل آماده كرده،۵۱ شروع به جذب داوطلب از مردم همدان نمودند، كه اين اقدام با واكنش شديد 

دموكرات ها روبه رو شد. دموكرات ها با صدور اعلاميه و بيانيه مردم را از اين كار برحذر داشتند:
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ــد، مبني بر اين كه  ــهر اعلانات چاپي از طــرف دموكرات ها الصاق كرده بودن در سراســر ش
خدمت كنندگان به انگليس گرفتار غضب و انتقام ملت خواهند شد، و دشنه جلاد هر كس را 

كه متشبث به اين عمل پست شود، سزايش را به دستش مي گذارد.۵۲ 
در پي تشديد فعاليت دموكرات ها، دنسترويل تنها چاره خود را دستگيري و تبعيد آنان ديد.   
وي فريدالدوله، ليدر دموكرات را دستگير و يكسره به هندوستان تبعيد كرد.۵۳ از ميان روحانيون 
نيز شيخ علي ثق ↨الاسلام همداني كه طرفدار اتحاد دنياي اسلام و ميرزا كوچك خان بود، به همان 

سرنوشت دچار شد.۵۴ 
انگليسي ها پس از تبعيد اين افراد، تا اندازه اي توانستند، اوضاع شهر را در دست گيرند، در اين 
موقع كه اوضاع همدان رو به اختلال و هرج و مرج گذاشته بود، در نتيجه، براي تأمين آسايش 
و حفظ انتظامات عمومي، فريدالدوله سردسته دموكرات هاي افراطي از شهر تبعيد شدند، كه 
از همان روز تبعيد آن ها اختلال و هرج و مرج در شهر موقوف گرديد... همدان بعد از توقيف 
حكومت و دستگيري فريدالدوله، يكي از متمردين درجه اول محل رو به آرامش گذاشت.۵۵ 
پس از دستگيري فريدالدوله و افراد ديگر و جايگزيني حاكم همدان، دنسترويل مدعي شد:  

اگر با نهضت جنگل مقابله نمي شد و ارتباط آنان با ساير جاها از جمله همدان قطع نمي گرديد، 
چه بســا انقلابي عظيم به وجود مي آمد... و اهالي و سكنه همدان و ساير بلاد ايران هم تحت 
تبليغات دموكرات [ها] به انقلابيون [نهضت جنگل] ملحق گرديده و سرتاســر شــمال ايران به 

زودي در منجلاب بالشويزم غوطه ور مي شد...۵۶ 
همدان به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود، كه شمال، مركز و غرب ايران را به همديگر   
مرتبط مي سازد، از اهميت ويژه اي برخوردار بود. از همين رو فعاليت دموكرات ها و مردم همدان 
عليه انگليسي ها و از سوي ديگر طرفداري آنان از ميرزا كوچك خان و آلماني  ها، براي انگليسي ها 
ــلحانه، تمام خطوط ارتباطي و  داراي  اهميت حياتي بود؛ چرا كه در صورت وقوع يك قيام مس
مراسلاتي آن ها با پشت جبهه و بين النهرين قطع مي شد، ضربه مهلكه به آنان وارد مي آمد. از طرف 
ديگر تعداد نيرو و تجهيزات و فعاليت هاي انگليسي به راحتي به اطلاع جنگلي ها رسانده مي شد. 
به همين سبب دنسترويل با كنترل پنهاني تلگراف خانه سعي نمود اطلاعات لازم را به دست آورده 
از غفلت نيروهاي انگليسي جلوگيري كند و مانع هرگونه حركت انقلابي و مسلحانه دموكرات ها و 
هواداران ميرزا در همدان گردد. در نهايت او با كمك دولت مركزي ايران توانست، مبارزان همدان 
را تبعيد و اين ارتباط و همكاري را قطع كند. به اين ترتيب، يك بار ديگر حركت عدالت جويانه 
ــتقلال طلبانه يكي از مناطق ايران به دست استعمار پير، سركوب و منكوب گرديد. البته اگر  و اس

نهضت جنگل به پيروزي مي رسيد، شايد، اين آتش زير خاكستر همدان شعله ور مي گشت.

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و...
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۱۹۲ـ۱۶۱.
۹- اثر انقلاب، س اول، شم  ۳، ۲۰ جمادي الثاني ۱۳۲۷، ص ۱.

۱۰- سازمان اسناد ملي ايران، سند شم  ۵۰۷ ط ه  ب آ ا/۲۹۳۰۰۱۱۵۳
۱۱- سيدحسن مدني، مترجم النظام همدان، فرزند حاج سيد محمود مدني (صديق الاشراف) كردستاني الاصل، از افاضل صدر 
مشروطه و آغاز تجددگرايي بود. پدرش از بازرگانان معتبر بود. سيدحسين به امر مظفرالدين شاه براي ادامه تحصيل به 
اروپا و آمريكا رفت و در دانشگاه «وال پاليزو» آمريكا با چند دانشجوي مسلمان از اندونزي، چين و تركمنستان آشنا شد 
كه يكي از آنان دكتر «احمد سوكارنو» رئيس جمهور فقيد اندونزي بود. اينان براي اولين بار انجمن دانشجويان مسلمان دنيا 
را در دانشگاه ياد شده تأسيس كردند. مترجم نظام مدني بعد از تحصيل با مدرك دكتري  تجارت به ايران مراجعت نموده و 

در مدرسه تجارت با درجه استادي مشغول خدمت گرديد. او اولين رئيس اداره معارف همدان بعد از مشروطيت بود.
۱۲- سيدمحمد يوسف زاده كه در شعر غمام تخلص مي كرد، فرزند سيد يوسف، در سال ۱۲۹۲ قمري برابر ۱۲۵۳شمسي 
در كربلا قدم به عرصه هستي نهاد. تحصيلات مقدماتي را تا سيزده سالگي در زادگاه خود فراگرفت. آنگاه به اتفاق پدر 
به ايران آمد و در همدان اقامت گزيد. غمام ادبيات فارسي و عربي و فقه و اصول و فلسفه را نزد استادان آن سامان 
آموخت.چندي نيز به تجارت مشغول شد و مدتي نيز در ادارات دولتي خدمت كرد. غمام در آغاز نهضت مشروطيت 
در شمار آزاديخواهان درآمد و به همين منظور به تأسيس انجمن اتحاد اقدام كرد. در سال ۱۳۲۵ قمري روزنامه الفت را 
انتشار داد و از اين رهگذر به بيداري مردم كمك نمود. تا سال ۱۲۹۱شمسي فعاليت سياسي او ادامه داشت. از اين پس 
ديگر در امور سياسي مداخله نكرد و همچنان به كارهاي ادبي پرداخت. غمام شاعري غزلسرا بود. ديوان اشعارش با 
مقدمه اي جامع به قلم موسي نژي انتشار يافت. وفاتش در سوم مهرماه ۱۳۲۱شمسي در تهران اتفاق افتاد. پيكر آن فقيد به 

همدان منتقل و در مقبرة خانوادگي شاهزاده حسين به خاك سپرده شد.
۱۳- دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج ۳، تهران، عطار، فردوسي، ۱۳۷۱ش، ص ۱۲.

۱۴- مجموعه اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، ۱۳۲۵ـ ۱۲۴۰ق، ج ۱، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) و سيروس 
سعدونديان، تهران، نشر تاريخ، ۱۳۶۴ش، صص ۱۹۴ـ ۱۹۳.

۱۵- سپهر، مورخ الدوله، ايران در جنگ بزرگ ۱۹۱۸م، تهران، اديب، ۱۳۶۲ش، ص ۲۴۴.
۱۶- همان، ص ۲۴۵.

۱۷- اسناد جنگ جهاني اول در ايران، به كوشش بهروز قطبي، تهران، قرن، ۱۳۷۰ش، ص ۱۷۵.
۱۸- ميروشينكف، ل. ي، ايران در جنگ جهاني اول، ترجمه ع. دخانيان، تهران، فرزانه، ۱۳۴۵ش، ص ۵۰.

۱۹- همان، ص ۵۵.



۱۱۲۱۱۳

۲۰- قائم مقامي، رضاقلي، وقايع غرب ايران در جنگ جهاني اول، اراك، فروردين، بي تا، صص ۶۷ـ ۶۵.
۲۱- مصاحبه با دكتر علي اقبالي (رئيس موسسه مهندس عمران و توسعه روستاها، همدان).

۲۲- فريدالملك، محمدعلي خان، خاطرات فريد، به كوشش مسعود فريد، تهران، زوار، ۱۳۵۶ش، ص ۴۴۹.
۲۳- سپهر، مورخ الدوله، همان، ص ۳۸۵.

۲۴- گيلك (خمامي)، محمدعلي، تاريخ انقلاب جنگل، رشت، گيلكان، ۱۳۷۱ش، ص ۳۷.
۲۵- فخرايي، ابراهيم، سردار جنگل، تهران، جاويدان، ج دوازدهم، ۱۳۶۸ش، ص ۲۶.

۲۶- همان، ص ۸۹.
۲۷- ر.ك: اسناد جنگ جهاني اول در ايران، به كوشش بهروز قطبي، صص ۱۸۰ـ ۱۷۸.

۲۸- تاريخ انقلاب جنگل...، همان، ص ۳۹.
محمدتقي  سيد  كوشش  به  مدني)،  ميراحمد  (خاطرات  كوچك خان  ميرزا  و  جنگلي  جنبش  ميراحمد،  مدني،   -۲۹

ميرابوالقاسمي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ۱۳۷۷ش، ص ۴۸.
۳۰- تاريخ انقلاب جنگل...، همان، ص ۴۵.

۳۱- همان، صص ۷۶ـ۷۵.
۳۲- كتابي، احمد، سرزمين ميرزا كوچك خان ـ پژوهشي درباره گيلان...، تهران، معصومي، ۱۳۶۲، ص ۱۲۶.

۳۳- سركوبگر جنگل، ص ۷۰.
۳۴- همان، ص ۸۵.
۳۵- همان، ص ۸۶.

۳۶- همان، صص ۸۷ ـ ۷۹.
۳۷- همان، ص ۱۳۱.
۳۸- همان، ص ۱۳۲.

۳۹- همان.
۴۰- همان، ص ۹۸.

۴۱- همان، ص ۱۳۲.
۴۲- ر.ك: برنا، قاسم، تاريخچة مجلات و روزنامه هاي صدسال اخير همدان، هگمتانه، شم  ۴۲ـ ۴۱، ۱۳۷۳ش، ص ۱۲.

۴۳- سركوبگر جنگل، ص ۱۱۳.
۴۴- همان، ص ۱۱۶.

۴۵- خاطرات فريد، ص ۴۴۷.
۴۶- سركوبگر جنگل، ص ۱۶۴.

۴۷- همان، ص ۱۵۵.

۴۸- همان، ص ۱۲۹.
۴۹- همان، صص ۱۳۵ـ ۱۳۴.

۵۰- همان، ص ۱۳۶.
۵۱- كوهستاني نژاد، مسعود، «خورشيد بر فراز جنگل»، گنجينه اسناد (ويژه نامه نهضت جنگل)، س ۱۱، دفتر سوم، شم  ۴۳، 

پاييز ۱۳۸۰، ص ۲۸.
۵۲- سركوبگر جنگل، ص ۸۸.

۵۳- ر.ك: اذكايي، پرويز، «فريدالدوله گلگون»، آينده، س ۱۸، شم  ۶ـ۱، (فروردين و شهريور ۱۳۷۱)، ص ۷۷، دنسترويل، 
همان، ص ۲۵۴.

۵۴- مصاحبه با دكتر علي اقبالي.
۵۵- «فريدالدوله گلگون»، همان جا؛ سركوبگر جنگل، صص ۲۶۷ـ ۲۵۴.

۵۶- سركوبگر جنگل، صص ۲۶۷ـ ۲۵۴.

حمايت دموكرات هاي همدان از نهضت جنگل و...


